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 انسانیماهنامه پژوهش در هنر و علوم 
 3047 اردیبهشت(، 65: یاپی)پ 2، شماره نهمسال 

 

وحدت وجود ازمنظر  هیبا توجه بر نظر یهست یباانگاریز لیتحل

 یرازیش یصدرا

     

 1محمد شيرواني
 90/11/1091تاریخ دریافت:  

 10/11/1091تاریخ پذیرش: 
 

  05039کد مقاله:  

 
 

 يده ـچک
 

 یجد یفلسفه هنر ، نزد فلاسفه و روانشناسان مورد مناقاشات خیآن در طول تار یو دامنه ییبایهنر و ز یستیو چ فیتعر
باشد ) مانند  ریهرآنچه وصف ناپذ هیموجبه کل کیبه حکم  یرازیش یچون صدار یاسلام یفلاسفه یبوده است؛ به ادعا

اصالت و بداهت و وحدت و  یدارا ،یاعتبار تیمقابل ماهکه در  یوجودو علم و خداوند(، از سنخ وجود است، ) اتی:ح
 نیب یبریمطلق است ، به تع یداریو پا یریفراگ یدوم هرآنچه که وجود است، دارا هیاست(، و طبق موجبه کل کیتشک

ست و هر  بایدارد، ز د، هر آنچه که وجوگرید انیبر قرار است، به ب یتساوق و تساو ،ییبایو ز یهست نیب ایوجود و هنر، 
ناکارآمد و خرد و  اءیتا سافل) اش ی، از ازل تا به ابد / از عالیهست یاجزا یرو همه نیست، وجود دارد، از ا بایآنچه که ز
جهان  رییچون ظلم و جهل و عدم تناسب، با تغ یامور یهستند ، حت ییبایز تیهو یمجنون و خطاکار ( دارا یانسان ها

نوع  نیشوند. ا یکدر  شناخته م اتیدور و تجل یو اسام فیضع ییباینظام وجود، به ز کیتشک کردیرو به، با توجه ینیب
/ یلینوشتار به روش تحل نیاست. در ا تینیع یدارا شیفارغ از بود و نبود انسان و نگرش ها ییباینگاه به هنر و ز

وحدت وجود  هینظر ندیکه برآ یعرفان کردیبا رو یتیگ راسردر س یباشناختینگاه ز نییبر تب یسع یبا ابزار کتابخانه یفیتوص
 است رقم رانده شده است.

 

 ، وحدت وجود.یعرفان ی، مبانیشناس ییبای، زهنر، ملاصدرا یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           
 رشته فلسفه و کلام دانشگاه قم. یدکتر یدانشجو ه؛یاستاد حوزه علم -1

mohammad18860@yahoo.com 
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 مقدمه -1
برای چیستی و اثبات زیبایی فراگیر هستی ، اموری چند ، چون: تعریف و تاریخ هنر / هنر خوب و بد/ هنر موثر و مضر / هنر 

ا شناسی سِعی، دقیق تر تثبیت گیرد تا زیرساخت های نگاه زیبخارجی یا ذهنی ، وحدت وجود ، مکاتب هنری باید مورد دقت قرار 
 شود.

 

 هنر تعریف و تاریخ -2
جزو مشاکل تعریف حد و رسمی قرار گرفته که تعدد قرائت ها خود حاکی از بداهت این معنا می کند و امور (art)  مفهوم هنر

چون وجود حیات علم انسان و... دارای مرز ماهوی نیستند تا بدیهی تعریف پذیر نیستند چرا که از سنخ ماهیت نیستند امور بدیهی 
بتوانند جنس و فصل قریب داشته باشند از این رو تعاریفشان شرح الاسمی خواهد بود، یعنی به عوارض ذاتی تعریف می شوند 

که برون دادی  ملحقاتی از شی که خارج محمول است و هویت ضمیمیه شدن را با خود یدک می کشد و نه محمول من صمیمیه
برخی چون هیوم و جان  ( 50، 1533درونی ست. از همین روست که هنر را مروارید در درون صدف سخت دانسته اند)هاشم نژاد ، 

( تمامیت هنر را با لذت معنا کرده اند Aesthetic hedonismاستورات میل و کانت با انتخاب مکتب )لذت گرایی زیبایی شناسانه/
چرا که ادراک هنر و یکی از نتایج آن که لذت باشد به معنای هنر قلمداد شده که تعریف به یکی از نتایج  که نقدش واضح است

برخی دیگر چون تولستوی احساس را به جای لذت که نقش ماتقدم بر لذت دارد را در معنای هنر  است نه تعریف حقیقت مفهوم.
( نام برده اند. همو در کتاب )هنر Aesthetic expressionismشناسانه /  وارد ساخته اند و از آن با عنوان )بیانگرایی زیبایی

: هنر، فعالیت انسانی است که انسان آگاهانه و به یاری علایم ظاهری، احساسات تجربه شده چیست( خود این چنین بیان داشته که
نمایند و از مسیر حسی و خیالی که هنرمند از آن ی خود را به دیگران انتقال می دهد، به طوری که آنها نیز آن احساسات را تجربه 

گذشته است بگذرند. هنر وسیله کسب لذت نیست بلکه وسیله ارتباط با انسانها، جهت سیر به سوی سعادت فرد و جامعه انسانی 
هم خود را کاملا  مثلا وقتی گرگی دنبال انسانی می دود و او می گریزد داستان گریز خود را چنان روایت می کند که شنونده .است

 در آن موقعیت قرار دهد.
د که تجربه ای نمی دان "شهود "ماهیت هنر را نوعی  (Benedetto Croce  ،8811بعضی دیگر چون بندتوکروچه )
. و روشن است چنین تفسیری از هنر با یک معنای تعمیم پذیر کاملا در تضاد است و همانطور درونی جهت کشف جمال الهی است

نمی توانند احساسات و تجارب خویش را مستقیما به دیگران انتقال دهند و  "عرفا " دین ابن عربی چنین قائل است،که محی ال
اقبال لاهوری هم هنر را با نتیجه ی آن تعریف   .تنها از طریق زبان، راز و رمز و تجربه ها و احساسات خویش را منتقل می نمایند

و اینچین . می داند  ابدی نشاط و حرارت اکتساب هنر، را از همو مقصود "ل حقیقت استهدف از هنر، تجلی و تمثی کرده است :
 نباشد( ع)عیسی دم یا و( ع)موسی عصای خاصیت آن در که هنری کنند، قیام معجزه بدون توانند نمی ها اذعان می کند که ملت

بسته به برداشت و قضاوت مخاطب دانسته اند به این برخی دیگر احساس و لذت و ملائمت باطبع را  "بود خواهد آن در فایده چه
معنا که آنچه احساس لذت را رقم میزند ، برداشت و تصمیم مخاطب از مواجه با مسموعات و مبصرات است لذا امکان دارد فردی از 

اه مخاطبان به دودسته عام پدیده ی لذت را تجربه کند و فرد دیگر از همان منظره الم را دریافت کند مضافا براینکه طبق این دیدگ
 وخاص تبدیل می شوند.

امثال افلاطون و ارسطو تعریف هنر را با محوریت فرم انگاری به تناسب و توازن و تعین معنا کرده اند و آگوستین قدیس هم 
ه بازنمایی تعبیر می کنند. هنر را مولد تقارن معرفی می کند.البته ارسطو هنر را برآیند تقلید از طبیعت می داند ، که امروزه از آن ب

هیوم و سانتانیا هنر را به مشاهده گر و ذهن نسبت می دهند ، هنر در دیدگاه این دسته کاملا معنایی سوبژکتیوی دارد، تعابیری  
 نقطه آن، بداهت عین خلاق اثر هنری در و کارکرد و چیستی خصوص در زمان دیر از مانند شیرینی و تلخی از آن ارائه می دهند.

 این جایگاه، تا باستان یونان و خاور از امروز به تا سنگی پارینه و دیرینه دوران از است، شده ارائه متناقضی بعضا و متفاوت نظرات
که وجه جامع همه نظرات باشد،  .کرد مشاهده را جامعی اشتراک وجه توان نمی آن ماهیت و زیبایی و هنر یدامنه خصوص در

 بعضی که است خاص مندی ناتاریخ همین سبب به خصوصا در خصوص تاریخ نقطه آغازین هنر هم قول متقن بیان نشده است،
 است امری هنر ما تصوّر به}دارد می بیان چنین( Danny Arnold، 1013)آرنولد دانند ،خانم نمی محور انجام و آغاز را هنر
 تصوّری این کم،دست. هاستدوران و هازمان یهمه برای ایجاذبه و دلالت معنا، دارای بشر برای آن ظاهر «یباییز» و زمانبی

 (.51 ،1500 آرنولد،{)است حاکم سازی،مجسمه و نقاشی مثل زیبا، یا( high art) «والا» هنر از ما هایبرداشت بر که است
برخی چون تولستوی خوب و بد بودن هنر را به تاثیر گذاری فراگیر و عمیق و لطیف آن معرفی کرده اند ، در واقع هنر را 
پرورش دهنده ی احساسات همگانی برادرانه می دانند که البته این امر را به مسیح نسبت می دهند. همچنین هنرهای که توسط 

ند . لذا تاثیر گذاری برادرانه شرط هنر خوب است از این سمفونی بهتوون را هنر خوب نمی بالادستان شکل می گیرد را هنر نمی دان
 ( 50،  1509دانند)حسینی ، 
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اینکه هنر را به دو دسته کاربردی و زیبایی تقسیم می شود تقسیم منطقی نیست، چرا که هر هنر کاربردی هم زیبا ست و هر 

و فرم گرایی را در (Expressionismرخی تقسیمات دیگری چون بازنمایی و فرانمایی )هنر زیبا هم میتواند کارا باشد. البته ب
خصوص هنر ارائه کرده اند ، و بازنمایی را به سه قسم بازنمایی صرف و غیرواقع گرایانه و واقع گرایانه تقسیم کردند به این معنا که 
هنر تماما تقلید از طبیعت است ، به نحو تقلید صرف و واقعی و یا غیر واقعی.در خصوص فرانمایی که محصول خیال هنرمند است 

عا یک خلاقیت و نوآوری مشاهده می شود که آن هم فاصله ی زیادی با بازنمایی ندارد چرا که هنرمند از تلفیق و ترکیب صور نو
ادراکی با یک نحوه فعالیت به صورت سازی مشاهدات و تجربیات بر می آید و اثری خلق می کند که اگرچه مابه ازاء خارجی ندارد 

که تمام چیزهای اینگونه بیان می شود ، ست  دیداری یهنرخصوص فرم گرایی که به تعبیری اما حتما منشا انتزاع دارد.در 
است و عواملی مانند ظرف تاریخی ساخت اثر، زندگی هنرمند یا هدف هنرمند از ساخت اثر در در خودش نهفته ،ارزشمند یک اثر

ترین رکن هاى فرمىِ اثر را مهماى که ویژگىاز نظریه فرمالیسم به تعبیر گرینبرگ عبارت استد ، درجه بعدی اهمیت قرار دارن
 و همین نگاه که برآمده از دیدگاه های کانتی ست، سبب بروز شعار هنر برای هنر شد. مقوِّم آن قلمداد کرده

ی و الخاقی در نهایت، فرمالیسم به نظریه وحدت وجود و زیبابینی بسیار نزدیک است، چرا که زیبایی را به برداشت و امور انسان
و ارزشی و کاربردی نسبت نمی دهد بلکه خود شیئت را مماس با زیبایی قلمداد می کند ، هر چیزی به صرف وجود داشتن و 
تشخص داشتن واجد زیبایی ست اینکه مورد استفاده اخلاقی انسانی یا کاربردگرایانه قرار می گیرد یا نه بسته به انسان و تاریخ و 

 فارغ از اینکه ادراک کننده ی زیبایی وجود داشته باشد،زیبایی به خودی خود تحقق دارد.  فلسفه زبان است یعنی
 را ماده عالم, افلاطون. آوردند مى شمار به طبیعت از تقلیدى و انسانى افعال کننده بازنما را هنر, پیشین متفکران بیشتر

, ارسطو اما. دانست مى سخیف کارى را آن جهت همین به و نمود مى معرفى ماده عالَم بازنُمایى را هنر و دانست مى مُثُل بازنُمایى
 به افلاطونى دیدگاه از. بیافریند تازه جهانى که دارد را توانایى این هنر که است باور این بر و ندانسته اشیا از صرف تقلیدِ را هنر

 اى ویژه نقش, ارسطو نظر از قیت خلاّ و ابداع عنصر که چرا ;اند نموده تعبیر( ابداعى بازنمُایى) به ارسطویى دیدگاه از و( بازنُمایى)
 فلسفه اندیشه وارد( محاکات) ترجمه با, است شده تعبیر Mimesis واژه با آن از یونانى زبان در که بازنمایى مسئله .دارد هنر در

چرا که آثار ویژه ی از فلاسفه اگر چه برخی قائل به پیوندی درست بین فلسفه هنر و فلسفه ی اسلامی نیستند  .شد اسلامى
اسلامی در باب زیبایی شناسی و فلسفه هنر به صورت منحاز در دسترس نیست اما برخی در خصوص اسلام قائل به هنر قدسی 

سازد هنر اسلامی، مترادف هنر قدسی است، هنری است که پیام الهی را منتقل می»بسیاری از طرفداران و مفسران  زعم هستند به
)اعظم، « سازدگیرد و خود را در عالم جسمانی متجلی مینوردد، ریشه های خود را از عالم روحانی میو مکان را درمی و زمان
1531 :300)  

در واقع پیداش هنر بسته به پیداش انسان نیست ، چرا که هنر مستقل از انسان است، اگرچه ادارک هنر برای انسان، متوقف به 
صف چسبان و جداناپذیر هستی ست، که با پیدایی اولین موجود پدیدار گشته است، که عرفا هنگامه ی ادارک انسانی ست ؛ هنر و

آن را هنگامه ظهور می دانند ، البته برای ظهور هم به سبب نازمانمندی الظاهر ، زمان قائل نیستند ، در واقع از آن لحظه ی که 
هنر ظاهر گشتند همانطور که هر وجودی به همراه خود و با یک جعل و مظاهر به عنایت الظاهر به ظهور رسیدند با وصف ذاتی 

تجلی ، وحدت و فعلیت و عینیت و تشخص را بهمراه دارد. اگر در آثار عارفانی چون ابن عربی و حکمایی چون صدرالمتالهین واژه 
مصر از لحاظ فلسفی بود، یعنی این واژه در ی هنر را در کنار دیگر واژگان نمی یابیم به سبب مرسوم نبودن این واژه در آن عصر و 

 کشور مفاهیم فلسفی در عصر این بزرگان وارد نگشته بود. 
دیزاین به کار رفته در هستی از شاه راه های حواس به خیال و سپس به خرد و مجدد از خرد به سوی خیال مخابره می شود و 

صول تعقل است و نه خیال صرف چرا که خیال صرف در تصدیق نتیجه ی هنرانگاری اشیاء و طبیعت و خصلت ها و قوانین مح
نمی تواند به تنهایی نقش ایفا کند کما اینکه حکما تصدیق و شکل گیری قضیه را به عاقله نسبت داده اند. ارسطو حیوانات را فاقد 

 نگاه هنرمندانه می داند چون هنر را محصول ادراک تقارن می داند که محصول تعقل است.
 

 مفهوم شناسي زیبایي -3
معنا کردن اموری چون زیبایی و هنر طبق مبنایی که در این نوشتار به آن پراخته شده مشکل خواهد بود یا به تعبیری تنها 
شرح الاسمی ست چرا که امور وجودی به سبب نداشتن جنس و فصل که لازمه ی ماهیت است مرز ندارند، از این رو نمی توان با 

زیبایی را در  برخی به کنه آنها پی برد اما مع الوصف برای تعریف اجمالی و تاریخ آن اجمالی بیان خواهد شد: تفکیک حد و رسمی
(.در 05، 1590صف علوم تجربی و عملی نشاندند که در سده هجده میلادی به یک محور نظری عاطفی تبدیل شد)یوسفیان ، 

ی آمد و در دوران نوین جان لاک و هیوم زیباشناسی را از حیث دوران افلاطون زیباشناسی جزء فلسفه اخلاق به حساب م
روانشانسی مورد بررسی قرار دادند و کانت زیبایی را بنیاد نهاد و آن را به دو بخش زیبایی و هنر تقسیم کرد و بعد از آن امثال هگل 

ی غلبه ماده بر اندیشه و دوره ی توازن  بین زیباشناسی محتوای و صوری فرق گذاشتند، البته هگل برای تاریخ زیبایی سه دوره
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ماده و اندیشه و دوره غلبه اندیشه بر ماده را طرح کرد که هر کدام  عهده دار سبکی ممتاز در فلسفه هنر می دانست ، سبک 
 سمبولیک و کلاسیک و روماتیک که هرکدام را به ترتیب متعلق به مشرق زمین و یونان و اورپای مسیحی می دانست.

بعضی با تقسیم بندی علوم ، علوم منطقی و جمالی و اخلاقی را ارزشمند توصیف می کنند، چرا که همسان با خواستگاه  البته
جامعه را خالق هنر می داند و اینگونه  (David Hume،8188منطقی و اخلاقی و عاطفی جامعه هستند چرا که امثال هیوم)

بیان داشته که تاریخ هنر نشان می دهد نه طبع انسان و نه طبیعت بلکه جامعه و مردم ایجاد کننده و حافظ و شکننده هنرهاست از 
 (51،  1530این رو با علم به قوانین خلاقیت هنری و تمرین و تجربه آثار هنری بارزی به وجود آورد) بختیاریان ، 

هیوم در مقاله *در باب معیار ذوق* در مقابله با فرم گرایی ، زیبایی را کاملا ذهن ساخته معرفی می کند ، نگاهی مخالف با 
زیبایی شناسی کلاسیک ، امری که زیبایی را با احساس و لذت پیوند می زند. این نگاه هیوم هیچ سنخیتی با فرم گرایی و همچنین 

در هر صورت هریک از فلاسفه زیبایی را به گونه ی   ه ی هستی ، که ماحصل وحدت وجود است ندارد.زیبایی انگاری کل گرایان
منحاز معنا کرده اند ، افرادی چون کانت، زیبایی را به درازای ماندگاری معرفی می کنند ، یعنی اثر زیبا ، اثری ست که دارای پسند 

با  ه این جمله تعریف زیبایی نیست بلکه تنها اشاره به نتیجه زیبایی شده است.( و روشن است ک55بلند اجتماعی قرار گیرد؛)همان، 
توجه صورت محوری و جسمانیت محوری شاید بتوان زیبایی را به معنای تطابق اصول ذهنی با بیرونی دانست، به این معنا که در 

رونی با آن امور درونی همراه می شوند زیبایی و به هر زمانی تعریف مبهم از زیبایی در ذهن انسان نقش می بندد که وقتی امور بی
تبع آن لذت و خوشی شکل می گیرد، و از اهم اصول درونی نقش طرح واره ها و ران بنه هایی ست که از کودکی به سبب ژن و 

 جغرافیا و محیط در ذهن کودک نقش می بندد و در بزرگسالی خط کش معیار هر ادعایی می شود. 
 

 وحدت وجود -4
و ق م( 3۶0حدت وجود با انگاره های مختلفش نظریه ی با قرائتی طولانی ست که حتی در یونان باستان نزد فیثاغورسیان )و

 Baruchو یهودیانی چون اسپینوزا) م(Giordano Bruno/1303جوردانو برونو )در اندیشه مسیحیانی چون 

Spinoza/1۶51)جهان شناسی بر مبانی یگانه انگاری اگرچه  ریر در آمده است.به رشته تح (م1109و مسمانانی چون ابن عربی) م
ماحصل شهود و اشراق عارفان و ادعای متون دینی و معرفت دینی ست ، اما در عین حال دارای براهین فلسفی متقن است که 

یبی چون بداهت مفهوم خصوصا فلاسفه ی اسلامی به آن پرداخته اند ، حکمایی چون صدرای شیرازی با ذکر و تبیین مقدماتی ترت
وجود و اشتراک معنوی آن و زیادت مفهوم وجود و اصالت و تشکیک آن به وحدت وجود رسیده اند ، راهی که در بستر برهان انِّ 

از مهم ترین ابهامات نظریه وجود شائبه خداانگاری مخلوق و تحلیل کثرت است به این معنا که اگر  ملازم دلیل متحقق می شود.
حدت وجود به یگانگی هستی اشاره داشته باشد سبب یگانه انگاری علت و خالق با مخلوق و معلول می شود و همچنین قائل به و

چطور می توان وحدت را پذیرفت در عین حالی که امور پیرامون سراسر از کثرت و چندگانگی ست از این رو وحدت وجود چند جلوه 
 پیدا می کند:

 جود و وجود هستنداین گروه را می توان قائلین بتوحید عامی معرفی کرد.)عموم متدینین(الف(کسانی که قائل به کثرت مو
ب(کسانی که قائل به حدت موجود و وحدت وجود هستند این گروه را می توان قائلین بتوحید خاص الخاصی معرفی 

 کرد.)برخی از صوفیه(
ه عنوان توحید خاص نام می برند؛ برخی از متالهین این ج(کسانی که قائل به وحدت وجود و کثرت موجود هستند که از آن ب

 نظر را دارند )البته عکس این شق یعنی کثرت وجود و وحدت موجود ، تحقق ندارد(.
 د(کسانی که قائل به وحدت وجود و موجود در عین کثرتند که دیدگاه صدراالمتالهین است.

 در کثرت و کثرت عین در وحدت قائلند موجود و وجود تکثر به اینکه با چهارم گروه که اینست در د و جدیدگاه  میان تفاوت  
 ایستاده متعدد هایآینه مقابل در که را انسانی میتوان عقیده این تبیین و ذهن به تقریب برای. میکنند اثبات نیز را وحدت عین

 فقط بلکه نبوده اصل عکس که چرا میگردند، باز وحدت به کثرت عین در ولی متعددند انسانیت و انسان اینجا در زد؛ مثال است،
 لحاظ خود اصل و عکس صاحب به توجه با اگر ولی متخالفند بماهوعکس عکسها این دیگر، طرف از. میباشد خود عنه محکی ابزار

 (۶9، 1، ج  1533بود.)سبزرواری ،  خواهند برخوردار وحدت و سنخیت نوعی از شوند،
شیرازی روشن می شود که وی قائل به وحدت شخصی وجود است اگرچه در مراتب پیشنی با دقت در نظرات حکیم صدرای 

نظرات او وحدت تشکیکی وجود برداشت می شود چرا که خود صدرا علت غلبه ی نظریه وحدت تشکیکی را محور تعلیم و تعلم می 
 حقیقی وحدت شخصی ست: داند برای اینکه بتوان آسان تر و روان تر مباحث وحدت را معرفی کرد و الا وحدت

و مما یجب أنّ یعلم أنّ اِثباتنا لمراتب الوجودات المتکثرة و مواضعتنا فی مراتب البحث و التعلیم علی تعددها و تکثرها لا ینافی 
ن عظماء شاءالله من اثبات وحدة الوجود و الموجود ذاتاً و حقیقتاً کما هو مذهب الاولیاء و العرفاء مما نحن بصدده من ذی قبل ان

 (1، ج 31، ص 1093.)ملاصدرا ، اهل الکشف و الیقین
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در جای دیگر در بسط نظر ابن سینا در خصوص امکان فقری موجودات و نه تنها امکان ماهوی،وحدت هستی را وحدت کاملا 
 شخصی و یگانه انگار محض معرفی می کند و موجودات را تماما تجلی و نمود محض تلقی می کند:

الامکانیة فی ذواتها محض الفاقة و التعلق، فلا حقایق لها إلّا کونها توابع لحقیقة واحدة، فالحقیقة واحدة و لیس  ل هی وجوداتب
 (550ص  1.)همان ، ج غیرها إلّا شئونها و فنونها و حیثیاتها و أطوارها و لمعات نورها و ظلال ضوئها و تجلیات ذاتها

ت تشکیکی سازگار نیست و تماما حکایت از یگانه انگاری حقیقت حقه ی واجب این دست جملات به هیچ عنوان با مبانی وحد
الوجوبی خواهد کرد از این رو اگرچه از برخی عبارات وی وحدت تشکیکی خودنمایی می کند اما امثال پارگراف های فوق موضع 

 صریح وی را آشکار خواهد کرد.  
 این و بوده وجود شخصی وحدت به قائل صدرالمتألهین که است نکته این بیانگر همه تشأن، و تجلی تفنن، تطور، به تعبیر

 تشکیکی وحدت با که نیست تعابیری تعابیر، این که داشت توجه باید. است گرفته الهام عربی ابن مانند شامخ عرفای از را عقیده
 (11، ص  1099دارد.)حسینی شاهرودی،  صراحت تعالی واجب در آن انحصار و وجود شخصی وحدت به بلکه باشد سازگار

همو در تحلیل و تبیین قاعده بسیط الحقیقه با عین ربط دانستن معالیل وحدت شخصی را به اتقان دلیل می آراید چرا که نمی 
شود معلول عین فقر و ربط باشد و در عین حال ذاتی هم داشته باشد پس هرچه که هست علت است و بس و معالیل تنها شوونات 

 و تجلیات و نمودات علت هستند.
 

 ملاصدرا -4
 و هنر نام با امروزه آنچه از وی. است بوده خود عصر مقتضیات و زمانه از جلوتر بسیار نیز و بدیع و عمیق هنر، به ملاصدرا نگاه

 متمایز دقیقه صنایع و ادبی، علوم نیکو، آداب ریاضیات، از را آن و یادکرده «لطیفه صنایع» عنوان با شود، می شناخته هنری فنون
 کند، وی از جمله مصادیق بارز هنر را اشعار و نغمه ها و حکایات های عجیب و شیرین و مفید ، قصه ها معرفی می کند. می

ملاصدرا هیچ گاه به طور مجزا به مقوله هنر نپرداخته است شاید سوال ابتدایی که در این موضوع مطرح می شود انتساب ملاصدرا 
بانی فلسفه هنر است که با اینکه در زمانه ی او هنر معماری به اوج خود رسیده بود چرا او از طرح مباحث هنری و زیباشناختی به م

 اجتناب می کرده است که بعضی علت عدم پرداختن صدرا به هنر را در دو عامل معرفی کرده اند:

 که هایى ممنوعیت ;است شده مى مقوله این در او ورود مانع دینى و شرعى ملاحظات برخى رسد مى نظر به که آن ;نخست
 این از اى نمونه, شود مى داده خرج به موسیقى مسئله در که هایى احتیاط نیز و دارد وجود رقص و تصویر, تجسیم مسئله درباره

  .هستند شرعى ملاحظات
 الاهى حکمت او نظر از که علوم ترین مهم صرف را خود کوتاه عمر باید انسان که کند مى اشاره صراحت به او که آن ;دوم

 آن خدمت در نوعى به و باشند الاهى حکمت راستاى در که گیرند قرار توجه مورد باید هنگامى تنها علوم دیگر اما. بنماید, است
 (05، 1533)انصاریان ، . .بود خواهد بیهوده آنها به پرداختن, صورت درغیراین. گیرند قرار

جای عنوان مبانی زیبایی شناسی ملاصدرا به عنوان مبانی زیبایی شناسی صدرایی اشاره شود به تعبیری  از این رو سزاست به
 باید به برداشت های زیبایی شناسانه در آثار ملاصدرا اهتمام ورزید چرا که متن مشخصی از او در خصوص هنر ارائه نشده است.

 با را لطیفه صنایع و هنر که آنجا از. دهد می قدسی و معنوی صبغه آن به و نگرد می فراگیر و عام صورت به هنر، به ملاصدرا
 و کند می تلقی ملکوتی های زیبایی و حقیقی معشوق به رسیدن را آن از هدف زند، می پیوند معنوی شناسی زیبایی و عفیف عشق

 و ارزشی هنر تفکیک به هنر، درباره خود نظریه در ملاصدرا. است قائل قدسی و معنوی و ارزشی جایگاهی هنر، برای واقع در
 آوردن با پردازد، می لطیفه مصادیق بیان به که زمانی نیز اسفار در. است پرداخته ناپاک و آلوده و ارزشی ضد هنر از پاک و معنوی
 (03)همان ، .است کرده تفکیک آلوده آوازهای از را پاک آوازهای آهنگ، «طیب» وصف

 براى ;کرد بازخوانى و را باید بازشناسى(, شناسى معرفت و شناسى نفس, وجودشناسى مبانى) صدرایى حکمت بنیادین مبانى
, زیبایى ذهنیت یا عینیت چون مسائلى. کرد اشاره, شناسى زیبایى بر ملاصدرا وجودشناسى عمیق تأثیر به توان مى نمونه

 نیز ملاصدرا شناسى نفس. رسند مى نتیجه به وى وجودشناسى سایه در که هستند مسائلى جمله از نیز ،… و زیبایى هاىملاک
 .دارد آن از بردن لذت و زیبایى به عشق, هنرمند فاعلیت و هنرى فعلِ چیستى و ماهیت چون مسائلىّّ  حل در اى ویژه نقش

که پس از اینکه دیدگاه صدرا در خصوص وحدت شخصی وجود تثبیت شد، باید از نتایج وحدت وجود براین امر اهتمام ورزید 
واجب تعالی نمی تواند صاحب نقص و عدم باشد و معالیل هم در نگاه وحدت شخصی غیر او نیستند ، از این رو با هرچه رو به رو 
می شویم با او روبه رو می شویم، اویی که نداری ندارد و و واجد تمامی کمالات است آنهم به نحو بذات، همانطور که صدرا هم در 

 بودن خداوند می فرماید : خصوص من جمیع جهات کامل
 فکان -إلیه بالنسبة إمکانیة جهة ذا کان -العام بالإمکان له تمکن التی -الکمالات من ءشی إلى بالنسبة واجب غیر کان لو اذ

 (115، ص 1093عدمیة)ملاصدرا ، بجهة ذاته تقید معناه و -عدمه و وجوده إلى نسبته متساویة -عنه ذاته فی خالیا
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شود خداوند خداوند باشد و وجوب در وجود داشته باشد و کامل بذات نباشد چرا که نقص با هر گونه اش و به هر در واقع نمی 
از این رو با توجه به وحدت شخصی وجود و  اندازه اش نافی وجوب وجود است و خداوند را در حالت ترکیب و امکان سوق می دهد.

نظام احسن بودن هستی، گام برداریم و متن هستی را عین الکمال و حسن من جمیع جهات کامل بودن خداوند، باید به سوی 
 بدانیم.

هستی برون ریز و ترنم و آواز ذات اقدس الهی ست که بصورت پیوسته و فراگیر در حال جلوه نمایی ست و انسان هوشمند در 
 وده:ل کما اینکه سعدی اینگونه سرسطح هستی نظاره گر خداوند است و نه ماهیات و معالی

 عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست/ از اوست جهان خرم که به جهان خرم از آنم

  (151ص 1، 1533)سعدی ،       
در نگاه سعدی عالم باید مورد علقه و ستایش انسان قرار گیرد چرا که بین عالم و خالق آن دوئیت برقرار نیست ، آنکه عالم و 

نمی ورزد احول است و آنکه تنها به بخشی از هستی و عشق می وزرد هم ناقص است و آنکه به  گیتی را نمی ستاید و عشق به آن
هستی بدون توجه به عین الربط بودن هم عشق می ورزد دارای اعجوجاج است از این رو تنها آنان که به تمامیت هستی با توجه به 

 نمود بودن آن عشق می ورزند خدا خواه اطلاق می شود.
 زی هم مانند سعدی بیتی اینگونه دارد:حافظ شیرا

 آراست خوشش چنین من نظر در تو رخ/  نبود التفات هرگز جهان کار به مرا
 (۶0ف ص 1590)حافظ شیرازی، 

ملاحظه هستی تنها از حیث معلول و مخلوق بودن ، در نگاه حافظ بی معنا ست، بلکه چون حضرت حق متعال در هستی 
 ن ظهور اسماء جلال و جمال محبوب است، مورد نظرگاه واقع شده است.پدیدار گشته و متن هستی موط

 

 مثل افلاطوني،منبع زیبایي -5
چنانچه گفته شد،افلاطون هنر را بازنمایی عالم ماده می دانست و ازین جهت ارزشی برای آن قائل نبود.اما مطابق با نظریه ی 

 رد دارند و به تعبیر شاعر:مثل و پذیرش اینکه تمام اشیای مادی نمونه ی عقلی و مج
 صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی/   چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی

 (01، 1509)میرفندرسکی،
 ملاصدرا میان مثل عقلی و زیبایی پیوند برقرار می کند.او می گوید:

 إنما الأبدان جلود و الأجرام ظواهر على ترى اللواتی فیها المرغوب المشتهیات و الزینة کل و الفضائل و المحاسن جمیع لأن
 إلیها النفوس نظرت کیما بها زینت قد الأسطقسات و المواد فی تدابیرها ملائکة و أنواعها أرباب صورتها رسوم و نقوش و أصباغ هی

 تعرفت و المحسوس مغشوشها عن المجرد خالصها استنبطت و لها التأمل و إلیها بالنظر لطلبها قصدت و نحوها تشوقت و إلیها حنت
 (90، 1،ج 1031.)ملاصدراالحسیات من بالعقلیات تفطنها و الجزئیات من الکلیات بانتزاعها المکدر قشرها عن المصفى لبها

 به تعبیر او،تمامی زیبایی های موجود در عالم ماده نسخه ای از ارباب انواع می باشند.مطابق این دیدگاه،ادراک زیبایی تنها در
صورتی پایدار و لایتغیر است که نفس انسان بتواند از میان این محسوسات زیبا،به نمونه ی مجرد و معقول آن توجه کند،آن نمونه 

 ای که و اصل کمالات و زیبایی های گسترده در میان نسخه های مادی آن است.
 اهری را آینه ی معانی مجرد بداند:هنرمند و هنرشناس واقعی آن کسی است که زیبایی های برخاسته از صورت های ظ

 متأصلة حقیقة لها لیست الروحانیة الأنوار خیالات و العقلیة الفضائل کعکوس کلها -المادیة المحاسن و الجسمیة المستلذات أن
 (39همان،. )فوفاه عنده الله وجد و شیئا یجده لم جاءه إذا حتى ماء الظمآن یحسبه بقیعة کسراب بل مستقلة ذات و

مطابق این دیدگاه،زیبایی حقیقی،هرگز تغییر نمی پذیرد و به تبع آن،کسی که عاشق و بهره مند از زیبایی های معشوق خود 
است،اگر دل باخته ی زیبایی حقیقی او شده باشد،هرگز با تغییر و فرسوده شدن معشوق،عشق او کم رنگ نمی شود زیرا او توانسته 

 معشوق پیدا کند و آن معنای معقول هرگز زوال و تغییر نمی پذیرد. است معنای خالص زیبایی رااز صورت
مطلب بعدی رابطه ی عشق و زیبایی است،به عقیده ی ملاصدرا،هر امر زیبایی معشوق است و البته نه آن صورت محسوس 

 بلکه آن صورتی که عاشق نزد خود دارد:
 هو و -الشخص ذلک على یراها کان التی الحسان الصور و الرسوم تلک لأن ذاته عن خارج بأمر لیس -بالحقیقة المعشوق بأن

 لم واحدة حالة على ثابتة باقیة -عنده مصورة جوهره یدی بین متمثلة ذاته فی مرسومة نفسه فی منقوشة یجدها الیوم
 (139، 9،ج1031)ملاصدرا.تتغیر

ملاصدرا در این بخش با بررسی یک مورد اثبات می کند که معشوق چیزی بیرون از ذات عاشق نیست او می گوید که عاشقی 
سال های طولانی معشوق خود را ندیده است و بعد از مدت ها او را می بیند در حالی که رخساره و جذابیت های معشوق او دچار 
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نوز بر عشق خود باقی است و این گواه آن است که معشوق حقیقی همان صورت تغییرات شده است.در این صورت آن عاشق ه
متخیل یا معقول در نزد عاشق است نه آن معشوق محسوس و اساسا معشوق حقیقی در اجسام یافت نمی شود.از این بیان اینگونه 

اسا مربوط به معناست نه صورت و می توان نتیجه گرفت که عقیده ی ملاصدرا،زیبایی و امور مرتبط آن نظیر عشق و هنر،اس
همگی جزو امور مجرد هستند.اما اینکه ما به وجدان درک می کنیم که امری محسوس برای ما زیباست و ما به آن علاقه داریم،در 

 حقیقت این امر محسوس،تصویر آن زیبای حقیقی است که در آینه افتاده است،آن زیبای حقیقی که تغییر ناپذیر است.
 

 وجود و مراتب زیبایي تشکيک -6
یکی دیگر از اصول بنیادین در نظام فکری صدرای مبحث تشکیک وجود و لوازم آن است که مدلی تازه را در حوزه زیباشناسی 
وارد می کند. صدرای شیرزای عالم هستی را یک وجود یکپارچه که اختلافات را محصول شدت و ضعف وجود عینی می داند تقریر 

نور خورشید و نور ماه و نور تابیده شده در سطح زمین یا در قعر دریا که در همه ی اینها اشتراک و اختلاف به نور می کند، مانند 
 است یعنی یک امر سبب اشتراک و همان هم سبب اختلاف است.

تب باشد چون وجود چنین است پس احکام برآمده از وجود هم با تشکیک وجود مشکک می شوند ، نمی شود متن واقع ذو مرا
 اما محمولات من صمیمیه آن چون علم و حیات و زیبایی و عشق مرتبه مند نباشد.

صدرالمتالهین بر این باور است که زیبایی حقیقت واحد و عینی ست که هر چه مرتبه تشکیکی شی بالاتر باشد جمال بیشتری 
 ( 191،  1533را به خود اختصاص می دهد.)اکبری ، 

از نگاه صدرا اثبات شد به تبع آن تشکیک هم ثابت می شود چرا که صدرا قائل به اختلاف تشکیکی  پس از اینکه وحدت وجود
 1قائل به اختلاف به تمام ذات نیست و چون اختلاف بین موجودات از چهار نوع 1بین موجودات است و مانند برخی از مشائیون

به بداهت و اشتراک معنوی و زیادت و اصالت وجود باید به  بیرون نیست و هیچ کدام نمی توانند علت اختلاف باشند با توجه
اختلاف تشکیکی که در آن مابه الامتیاز ارجاع به مابه الاختلاف دارد رجوع کرد. و چون تشکیک و مرتبه بندی هستی اثبات شد 

و پهنای وسعت و قرب به مبدا باید به تجلی جمال هر موجودی بقدر سعه خود باور پیدا کرد به تعبیری هر متن وجود بقدر بساطت 
اعلایش از وصف ذاتی وجود یعنی زیبایی و جمال بهره می برد. البته همانطور که وجود و شئیت و خارجیت و فعلیت و وحدت از 
 هیچ شیی به تمام رخ برنخواهد بست ، زیبایی هم به صرف دارا بودن وجود دارای زیبایی خواهد شد و تنها مرتبه ی از مراتب زبایی
را داراست و هیچ گاه از زیبایی خالی نیست همانطور که صدرا در تبیین و تمثیل نور در فضای تشکیک ، نور ضعیف را مخلوطی از 
نور و ظلمت همچنین علم ضعیف را ممزوجی از علم و جهل نمی داند، از این رو درصد جمال هیچ شیی را مخلوطی از زیبایی و 

 مانند عدم و تاریکی و جهل عدمی ست و عدم حظی ندارد تا بخواهد بخشی از شیی را پر کند.زشتی قلمداد نمی کند، چرا زشتی 
به دیگر سخن صدرا باتوجه به مبانی وحدت شخصی وجود و تشکیک وجود ، همه عالم را سراسر از جمال و تابش و تلالو 

 ل انسانی ست.باری تعالی با هویت مرتبه مند می داند که خوانش آن موجب شیدایی و لذت اصی
در یک تقسیم بندی نزد عرفاء،اسمای حق تعالی به دو دسته ی اسمای جمالی و جلالی تقسیم می شوند.قیصری در مقدمه ی 

 خود بر شرح فصوص الحکم می نویسد:
 الرضا و الغضب و الرحمة و القهر و کاللطف متقابلة متعدِّدة صفات الربوبیة و الألوهیة مراتب بذاته حسب اقتضت تعالى ذاته لان

 لکل و. الجلال هو  بالقهر یتعلق ما و الجمال باللطف هو یتعلق ما کل إذ الجلالیة و الجمالیة النعوت تجمعها و غیرها، و السخط و
 هو و جمال جلال لکل و فیه تحیره و منه العقل انقهار عن عبارة فإنه الإلهی الجمال من الحاصل کالهیمان جلال ایضاً جمال
 (05، 1593..)قیصری الإلهی القهر فی المستور اللطف

بنابر نظریه ی تشکیک در ظهور،اسمای حق تعالی به حسب مراتب،ظهورات شدید و قوی دارند و هر اسمی از اسمای حق 
در  تعالی دارای جمال و جلال است.البته نباید گمان شود که اسمای جلالی حق،فاقد جمال هستند زیرا به تعبیر قیصری،هر جلالی

عین جلال بودن دارای جمال است همانطوری که عکس آن وجود دارد.جلال اگرچه متعلق به قهر است اما در نظر عارف هستی 
 یکپارچه زیبایی است چون از زیبای مطلق صادر شده است.

های ادراک زیبایی البته نه تنها صدرای شیرازی تشکیک را وارد مقوله زیبایی می کند بلکه شهود و اشراق را هم از مولفه 
شفاف تر بیان می دارد به تعبیری اگر انسان با ادراک حصولی به سراغ قرائت هستی برود یک حدی از زیبایی را ادراک میکند و 
تبعا یک حدی از لذت را هم تجربه می کند و اگر به ادراک قلبی و طهارت ضمیر به نظاره ی عالم بنشیند یک لذت بی توصیف را 

 شکار می کند.
از این رو در نظام فکری صدرا باید مبحث روش ادراک زیبایی را مد نظر قرار داد که حصولی و استدلالی ست یا حضوری و 

 شهودی چرا که هریک حس و حال متفاوتی را عهده دار می شود.
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دراکی انسان هرگز حقیقت با تکیه بر مبانی حکمت متعالیه شاید بتوان در این باره قضاوت کرد زیرا در حکمت متعالیه،دستگاه ا
وجود را درک نخواهد کرد و تنها ماهیت، آن هم اعراض نه جواهر را درک می کند.این جمله معروف است که ما حواس جوهریاب 
نداریم.بنابراین اگر مساوقت وجود با زیبایی پذیرفته شده باشد،درک زیبایی هرگز با حواس نخواهد بود پس ادراک زیبایی تنها با 

ضوری است اگرچه حواس در این امر دخیل هستند اما همگی معدات و زمینه سازان اتصال نفس انسانی به معانی برخاسته از علم ح
 وجود خواهند بود.

 هنرى آثار آفرینش در آن نقش که است ملاصدرا شناسى نفس مسائل جمله از نیز خیال قوهّ درباره صدرالمتألهین هاى دیدگاه
است ، اما آنچه در خصوص  بررسى و طرح قابل او شناسى معرفت پایه بر نیز زیبایى ادراک به مربوط مسائل. شد خواهد بررسى

وحدت وجود و زیباشناسی صدرایی مورد دقت است محصول قوه ی عاقله است و نه متخیله و قیاس ، در واقع خرد انسانی است که 
یر هستی رهنمون می شود کما این که باور به استحاله اجتماع نقیضین با بایستگی به اصول نظری و قیاسی به زیباانگاری فراگ

 امری غیر خیالی و برهانی ست ، زیباشناسی هستی هم امری خردمحور و استنتاجی ست.
مسئله ی هنر با قوه خیال رابطه عمیقی دارند. در فلسفه ی اسلامی قوه ی خیال هرگز قوه ای منقطع از واقع نیست و رابطه 

با خارج دارد به گونه ای که اساسا تا حس نباشد خیال نخواهد بود.خیال عنصر اصلی خلاقیت های هنری و ابداعات چشم  ای وثیق
گیر آن است.اگر وجود عالم خیال منفصل پذیرفته شود،تمام آثار هنری که برگرفته از خیال پویای هنرمند آن است،نمونه ی رقیقی 

ه در زیبا شناسی وجودی،قدرت مشاهده و علم حضوری موثر است نه قوای علم حصولی نظیر از همان وجود مثالی خواهد بود.البت
خیال.اما اگر قوه ی خیال در خدمت عقل و آنگاه علم حضوری قرار گیرد،شاید بتواند معانی زیبای برخاسته از متن وجود را در قالب 

 صورت های خیالی بریزد.
 

 عرفان عملي ضرورت زیباشناسي -7

که برای ادراک هویت هنری هستی، ضروری ست ذهن آزاد و بهداشت فکری ست، ذهنی که بسته به سوء خلق های آنچه 
انسانی از جمله سوء ظن و تردید و شکایت و... است به سبب متلاطم و مواج بودنش توان دستیابی به ادراک زیبایی هستی ندارد ، 

لی از آن ار هویت متناسب و موزون کل هستی گذر می کنند و تاثیری و انفعاذهن های دغدغه مند به جزء هستی،  به آسانی از کن
، از این رو شرط ضروری ادراک زیبایی هستی خودسازی بینشی ست همانطور که در خصوص خداشناسی را در خود جای نمی دهند

ه این معنا که تا انسان آیینه ی خود سازی دخیل است، در هستی شناسی و آثار هنری برآمده از آن هم خودسازی دخیل است ، ب
 جان خود را صیقل و پرداخت نکند تابشی از زیبایی هستی در جانش شعله ور نمی شود.

ملارومی چون به امر تعالی  و لذت انسان از پیکره هستی می پردازد، صیقل جان آدمی که با اموری چون مهرورزی و بخشش 
 پردازد :و رضایتمندی و ایمان و... تامین می شود می 

 هرکه او صیقل بیش کرد بیش دید/ صورت بیشتر در او شد پدید

 (03، دفتر سوم ، 1503)مولوی ،  
اگر انسان طالب زیبایی گیتی ست بستری تمیز و شفاف می طلبد که آن جز دل و ذهنی آرام بدور از تشویش ها و تردید ها 

 آنگونه هست بازتاب کند.نیست، از این رو باید بر این مهم اهتمام ورزید تا جهان 
 و باطن تهذیب دوم، مرتبه شریعت، احکام و تکالیف به التزام با ظاهر، تهذیب اول مرتبه: دارد مراتبی نیز نفس عملی قوه

 از نفس فنای چهارم مرتبه و ایمانی معارف و علمی صور وسیله به نفس ساختن نورانی سوم مرتبه ناپسندیده، صفات از قلب تطهیر
 (3۶،  1531است.)ملاصدرا ،  کامل و آل ایده انسان مقام این که خداست غیر از نظر قطع و خود ذات

 سه از را  آن تحقق و دهد می قرار اساس را نفس تهذیب کامل، انسان مقام به رسیدن و کمال مسیر در سلوک برای ملاصدرا
 درونی. های وسوسه کردن نابود. 5. الهی های نعمت شکر و خدا بندگی و عبادت. 1. اخلاقی ملکات .تقویت1: داند می میسرّ راه

آنچه برای نقش بستن زیبایی ها در صقع نفس انسان ضروری ست، دوگانه ی جهت و پرداخت است، یعنی هم نیاز است روی 
پراخت صفحه  انسان به سوی واقع باشد، یعنی با باورمندی به هست ها و نیست ها که مطابق با واقع هستند همراه شود و همچنین

جان را با اموری چون مراقبت و بخشش و خضوع و مهرورزی بکار ببندد تا زمینه ی تجلی درست هستی،در متن خویش شود آنگاه 
 از ادراک ابتهاجی هستی سرار سرور می شود.

می دارند که  بیان  5 مولوی و نظامی هر دو حکیم در مثنوی خود داستانی در خصوص مسابقه نقاشی بین چینیان و رومیان

حکایت از نهفتگی تمام زیبایی در لب الباب  انسان است و فقط نیاز است، انسان خود را کمی پالایش کند، سپس مدهوش زیبایی 
ها ی برآمده از هسته ی مرکزی خویش می شود، چرا هر چه گروه مقابل تصویر کرده بود گروه دیگر به سبب صیقل درست در 

ن مهم را می شود با مبانی عقول انسانی که صدرا شیرازی بیان می دارد تطبیق کرد آنجایی که صدرا خود به تجلی کشاند که ای
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بعد از تقسیم عقول به عقل هیولایی و بالملکه و بالفعل و مستفاد اینگونه بیان می دارد که اگر عقل مستفاد بتواند با عقل فعال که 
 برای انسان پدیدار می شود از بدیهایت و نظریات چه آسمانی و چه زمینی: همان عقل عاشره می باشد مرتبط شود تمام دانایی

 باستحضارها -السفلی و العلوی العالم لحقائق المطابقة النظریة أو البدیهیة -المعقولات من حصلته ما لجمیع تعقلها رابعتها  
،  1531)ملاصدرا ، .المستفاد العقل تسمى و -العینی للعالم مضاهیا علمیا عالما فتکون -مادی شاغل غیر من توجهها إلیها و الجمیع

( ، البته عقل مستفاد به اندازه فراغت و استعدادی که پیدا می کند ، می تواند صور را در خود پیاده کند و سپس خودش به 39، 5ج 
 نظاره خود بنشیند و به تعبیری هم خود شاهد شود و هم مشهود و هم شهود.

 

 گيرینتيجه -8
ایی که ملاصدرا را می توان علمدرا مبحث اصالت وجود معرفی کرد باید نظریه زیبایی وجودی را که محصول اصالت از آنج

وجود است  به وی نسبت داد هم آیندی نتیجه دستگاه ادراکی و تحریکی نفس سبب باب جدیدی از مبانی زیباشناسی شد که با 
و ناموزون به موجودات نتیجه نظریه اصالت ماهیت و اعتباریت وجود است. توجه به آن هیچ زشتی وجود عینی ندارد و حکم زشت 

چشم ماهیت نگر در متن مقایسه و بوسیله خیال زیبایی را مقطعی و برهه ی ادراک می کند ، ماهیتی را با ماهیتی مقایسه می کند 
منفعت گرایی بعضی از امور را زشت و برخی را  و با اصولی چون تناسب و توزان و یا انگاره های ذهنی چون اقبال و پسند عمومی و

زیبا می داند و همچنین امری را در جایی و وقتی زیبا و همان هویت را در وقت و مکان دیگر زشت می بیند این برداشت های گاه 
ه وجود نگر گاهی محصول سیطره ندانسته ی اصالت الماهیت است ، اصلی که واقعیت را به چیستی می دهد و نه هستی اما آنک

شد هر جایی وجود دید زیبایی هم می بیند چرا که بین زیبایی و وجود طبق مبانی وحدت شخصیه وجود تساوق می داند ونه حتی 
تساوی؛ به تعبیری به موجبه ی کلیه * کل وجود جمیل و کل جمیل وجود* باورمند می شود البته سهم زیبایی را برای هریک از 

بانی تشکیک وجود، متغیر می داند و می داند. و همچنین به سبب دوگانه ی درگاه علم یعنی حصولی و موجودات ، با توجه به م
حضوری زیبایی برآمده از ادراک حضوری را پایدار تر و عمیق تر از ادراک حصولی می داند که البته ضرورت ادراک حضوری را هم 

 داند. به صفای باطن می
 

 پي نوشت
ر موجودات به سبب بساطت وجود ناچار به اختلاف تباین ذاتی موجودات گرویدند نحوه ی از اختلاف که با مشاء از اختلاف آثا (1

 برداشت مفهوم واحد وجود از بستر کثرات همخوانی ندارد و محذور اختلاف کمی بین مفهوم و مصداق را به بار می آورد.
 ، به عرض لازم ، به عرض مفارق. چهارنوع اختلاف بیان شده است: به تمام ذات ، به جزء ذات (1
دیوارها                                                                                      شده صافی برین کردارها / زد آن و تصویر آن میان عکس از کشیدند بالا را رومیان / پرده سوی به آمد آن از ( بعد5

 ربود.می خانهدیده از را نمود / دیده به اینجا دید آنجا چه هر
 

 منابع
 قرآن کریم. .1
 (، چیستی هنر ، مترجم علی رامین ، تهران ، انتشارت هرمس.1530هنفلینگ، اسوالد ،) .1
 (،هنر و زیبایی در اسلام ، وزرات فرهنگ ، تهران.1500بلخاری، حسن ،) .5
 با سعیدی ،نشر جلوه، تهران.، مترجم : گل با ترجمان الاشراق( 1539ابن عربی ، محی الدین ،) .0
 .تهران، انتشارت گروس حکمت و هنر معنوی،(1593)اعوانی، غلامرضا،  .3
 . هنر چیست، ترجمه کاوه دهگان، تهران، انتشارات امیرکبیر (1591)تولستوی، لئون، .۶
 . حکمت معنوی و ساحت هنر، تهران دفتر مطالعات دینی هنر (1599)مددپور، محمد، .9
 م( حکمت متعالیه ، تهران ، انتشارات اسوه.1090ابراهیم ،) صدرالمتالهین، محمد .3
 صدرا. اسلامی حکمت بنیاد انتشارات م(، شواهد الربوبیه،  تهران،1090محمد ابراهیم ،) ، صدرالمتألهین .0

 تهران (المبدأ والمعاد، مترجم احمد حسینی اردکانی، چاپ دوم، مرکز نشر دانشگاهی،1531صدرالمتالهین ، محمد ابراهیم ،)  .19
 (، هنر برای چه ؟ ، تربت حیدریه ، نشر آسمان.1509حسینی ، محمد ، ) .11
 حکیم. بزرگداشت جهانی همایش مقالات مجموعه در ،«قدسی سنت اصول اسلامی؛ معماری و هنر» (،1539خالد،) اعظم، .11
 (، شرح منظومه ، بوستان کتاب، قم ایران.1533سبزرواری، ملاهادی ، ) .15
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شماره  9(، ارتباط وجود شناسی و زیباشناسی در فلسفه ملاصدرا، پژوهش های فلسفی و کلامی ، سال1533)اکبری ، رضا ،  .10
 اول.

 . 11، ص 50(، در آمدی بر فلسفه هنر از دیدگاه فلاسفه اسلامی ، قبسات شماره 1533هاشم نژاد ، حسین ) .13
 .05، ص 199، شماره  05هی ، دوره (، نگاهی به مفهوم زیباشناسی ، جهاد دانشگا1590یوسفیان ، جواد ، ) .1۶
تابستان ،  3( ، ارزیبای نظریه دیوید هیوم در خصوص زیبایی ، فصنامه علمی فلسفه هنر ، شماره 1530بختیاریان ، مریم ، ) .19

 .05-59ص 
 ( مثنوی معنوی ، تهران ، نشر نی.1503مولوی ، جلال الدین ، ) .13
 ی ، تهران، نشر نور .(،دیوان حافظ شیراز1590حافظ شیرازی، ابراهیم، ) .10
 ( ، کلیات سعدی ، تهران ، نشر قلم.       1533سعدی، مشرف الدین ، ) .19

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


